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  پژوهى قرآنى ترجمه
  حسين عبدالرؤف: نوشته
  بهاء الدين خرمشاهى: ترجمه و تحرير

  )بخش هشتم(
  
  

  بيانهاى عاطفى و غير عاطفى قرآن 
  هاى برخى ساختارهاى قرآنى گفته شد آه حتى                 ناپذيرى پيشتر، در بحث از بعضى ترجمه           

   عبداللّه.  شوند مواجه مى ماهرترين مترجمان هم به هر زبانى و در هر زبانى با اين دشواريها                        
  آند آه ترجمه     اذعان مى  )  ١٨٠٩، ص     ١٩٨٣اش منتشره به سال           در ترجمه  (يوسف على     

  اش منتشره به سال      در ترجمه (يا همچنين محمد اسد        .  را بسيار دشوار يافته است       »  الصمد«
  ت، و اش از اين آلمه صرفاً بيان تقريبى معانى آن اس              آند آه ترجمه    اذعان مى )  ٩٨۵، ص    ١٩٠٨

  گويد مى)  ترجمه، ص هفت    (اسد   .  آوردن پانويسى را در شرح و بسط آن مفيد ديده است                     
  آنچه در تحليل     .  ناپذير تشكيل داده است         معانى قرآن و عرضه زبانى آن، يك آل تفكيك                     

  ناپذير درآورده، و بسيارى از             نهايى، قرآن را به صورت متنى منحصر به فرد و ترجمه                               
  اند، از جمله عبارت        هم تأييد آرده    )  زبان(پژوهان عرب      با و قرآن    مترجمان پيشين و همه اد         

  ها در جمله، وزن و آهنگ عبارات آن و ساختار نحوى هر يك،                                واژه موقعيت تك  :  است از  
  شود آه آاربرد تأآيدات آوايى نه فقط از               اى آه استعارات و آنايات به نحوى ارائه مى                 شيوه

  در مقدمه  (اسد   .  نى پوشيده سهل و ممتنع است           ادبى بلكه تلميح به معا         /  جهت زبانى     
  هاى ادبى يا سجع و نظاير آن در                افزايد آه هرگز چيزى از آرايه            مى)  اش، ص هشت     ترجمه
  مند زبان و بيان قرآن را عميقاً         گيرد آه هر آس زيبايى شكوه        اش به آار نبرده و نتيجه مى         ترجمه

  اش دست به چنين آزمون        د يا در ترجمه     تواند چنين خيالى در سر بپرور          حس آرده باشد، نمى     
  تواند و نتوانسته است، حق آلام را  ـ             آند ترجمه او نمى      و همچنان اعتراف مى     .  خطيرى بزند 

  اين اشاره به همان حقيقتى       .  هاى تودرتوى معانى دارد ـ به جاى آورد              آن هم آلامى آه لايه       
  آلمات پروردگارم  ]  وشتنن[بگو اگر دريا براى            «:  است آه خداوند در قرآن فرموده است                 

  رسد، شك آن دريا، پيش از به پايان رسيدن آلمات پروردگارم، به پايان مى                          مرآب باشد، بى    
  ].۴۵۵: ١٩٨٠ Asad). [١٠٩آهف، (» را به آمك آوريم] دريا[حتى ـ اگر همانند آن 

  اى در   يوسف على فراهم آورنده الفاظ پاياپ              براى عبداللّه  ]  و همه امكاناتش    ]زبان انگليسى     
  تواند در برابر     برابر آلمات قرآن نيست، بلكه در بهترين صورت، حداآثر بيانى است آه او مى                          

  همچنين).  مقدمه ترجمه، ص چهار        (يابد، عرضه بدارد          هر آنچه از آلام وحيانى در مى                 
  گويد آه سجع، موسيقى و لحن و بيان فرا زبانى قرآن، بايد حتى المقدور در ترجمه                                    مى

  بارى، چنان آه در فصل سوم گفته شده،             .  ، ولى چنين بازتابى ضعيف خواهد بود           بازتاب يابد  
  .ناپذيرى، همانا ساخت و بافت قرآن آريم است آشكارترين موارد ترجمه

  در دو سطح متفاوت و متمايز               )  Turner, 1997: X(ناپذيرى، از نظر ترنر              مفهوم ترجمه   
  دينى ـ فلسفى؛ ولى آنچه در آانون هردوى          )  شناختى ـ زبانى،  ب      زيبايى)  الف.  گردد آشكار مى 

  آنها نهفته است، مسئله وفادارى است، هم وفادارى به متن مقدس، و هم در اين مورد خاص                          
  .وفادارى به خداوندِ صاحب قرآن

  ناپذيرى باشند و بگويند          از سوى ديگر ممكن است آسانى مخالف با مسئله ترجمه                             
  مدار زبان يا واژگان فرهنگ       .  ناپذير، وجود ندارد      ترجمهاى مقاوم در برابر ترجمه، يعنى                 آلمه

  توان با توضيح    به اين شرح آه خلأ معنايى را مى             .  همواره امكان دارد آه نقل به معنا شوند             
  )Newmark, 1988:79(به نظر نيومارك        .  اش به گزارش درآورد        برخاسته از ويژگيهاى معنايى       

  حليل عناصر تشكيل دهنده آن به چهار پنج آلمه،             بهتر اين است آه چنين آلمات با تجزيه و ت               
  اين رهيافت در تأييد ترجمه تفسيرى است آه بر نقل                  .  ولو به صورت پانوشت روشن شوند          
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  به معناى متن اصلى و پذيرش اين واقعيت آه زبانها خلأ واژگانى و فقدان برابرى دارند،                                    
  ترين وسيله   تنى، مطمئن  م هاى توضيحى در حاشيه صفحه يا درون                يادداشت.  استوار است  

  به)  متن اصلى  (ناپذيرى زبان مبدأ        تواند راه حل تقريبى براى مشكلات ترجمه              است آه مى    
  شود آه  پژوهان مسلمان تأييد مى      قرآن]  بعضى[با پذيرش اين راهبرد، اين مدعاى           .  دست دهد 

  رده يعنى نقل   توانيم با تفسير فش      ناپذير است و ما فقط مى         گويند قرآن على الاصول ترجمه       مى
  .به معنا، معانى باريك و نهفته آن را عرضه بداريم

  .داشتن ترجمه همه فهم از قرآن، آارى ناممكن است، زيرا فراتر از توان زبان بشرى است                               
  تواند مبنا و محك       گويد آه ترجمه متون مقدس، مى           به درستى مى    )  Nida, 1994:148(نايدا   

  .پذيرى باشد مهبردن به محدوديتهاى ترج خوبى براى پى
  غناى ساختار قرآن

  است، چنان آه به همين معنا در خود               )  خواندن(آلمه قرآن مشتق از اسم و فعل قرائت                   
گردآورى و بازخوانى (»  فَاِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ     *اِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ    «:  قرآن آريم آمده است   

  آن
  ).١٨ـ١٧قيامت، ...) (اش پيروى آن  بازخوانيم، از بازخوانىبر عهده ماست، و چون آن را

  ]قواى درّاآه  [نخستين وحى و نزول قرآن آه آورنده آن فرشته امين وحى جبرئيل بر قلب                                
  اين شب، همچون    .  ماه رمضان بود    )  ليلة القدر  (نازل آرد، در شب قدر            )  ص(حضرت محمد     
ما آن را در شبى       (،  »لْناهُ فى لَيْلَةٍ مُبارَآَةٍ     اِنّآ أَنْزَ «:  مبارك وصف شده است     /  شبى فرخنده    

  فرخنده
  ).٣دُخان، ) (ايم فروفرستاده

  پژوهان مسلمان، اين شب يكى از شبهاى دهه سوم، و با احتمال                       به گفته محققان و قرآن        
  به)  ص(بيشتر در شب بيست و هفتم رمضان سيزده سال قبل از هجرت حضرت رسول                                 

  نزول وحى  ).  Asad, 1980:963( ميلادى     ۶١٠ژوئيه يا اوت سال          برابر با     (مدينه بوده است       
  :سال ادامه داشته است] ٢٣و مشهور  [٢۵ تا ٢٠قرآن به مدت 

قرآنى است آه آن را     ]  اين[و  (»  وَ قُرْآنًا فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزيلاً            «
  بخش

  ايم تا آن را به آهستگى و درنگ بر مردم                بايد و شايد نازل آرده      بخش فروفرستاده و چنان آه         
  ).١٠۶اسراء، (، )بخوانى

  آن زمان آه وحى آغاز شد، چهل ساله بود و گاه گرايش به انزوا                                  )  ص(حضرت محمد      
  حضرت.  آرد مى]  انزوا همراه با عبادت      [داشت و در غار حرا، نزديك مكه، گاه به گاه تحنّث                        

  دانست، و معنويت و فرزانگى، حاآم بر انديشه او               خواندن و نوشتن نمى      امّى بود، يعنى   )  ص(
  .اى نسبتاً طولانى نازل شده بود           در مراحل مختلف در دوره        )  بخش بخش  (قرآن منجّماً     .  بود

  در)   اللّه(اش با ستايش خداوند         سوره است آه پيام وحيانى       ١١۴اين آتاب آسمانى متشكل از        
  .هاى قرآن دو نوع است      سوره.  ه او در سوره آخر شكل گرفته است          سوره اول و با پناه جستن ب        

   سوره است، و     ٨۶هاى مكى آه در مكه و عمدتاً پيش از هجرت، وحى شده و                        يك نوع سوره   
  . سوره است   ٢٨هاى مدنى آه در مدينه و عمدتاً پس از هجرت نازل شده و                          نوع دوم سوره   

  /امات موردى پيام آنها، و نه با نظم سنوى              هاى قرآن بر حسب محتوا و طول نسبى و الز              سوره
  .تاريخى و ترتيب نزول هر سوره يا هر بخش مرتّب شده است

  پژوهان معاصر و از مترجمان برجسته قرآن به انگليسى است، در                         محمد اسد آه از قرآن         
  گويد قرآن را بايد همچون آلى وحدانى نگريست،                مى)  ، ص هفت    ١٩٨٠(اش    مقدمه ترجمه  
  آن بر بخش ديگر اثرگذار است، يا با آن ربط و پيوند دارد؛ و همه روشنگر و مؤيّد                            آه هر بخش      

  اى از آن با ملاحظه ربط و پيوندش با گزاره همانند                    بالنتيجه، حاقّ معناى هر گزاره       .  همديگرند
  گويد مفاهيم قرآن را بايد به مدد ارجاعات متقابل،               همو مى .  شود آن در جاى ديگر دريافته مى         

  . جزء در پرتو آل، و عَرَضى در پرتو ذاتى فهميد يا مفهوم گردانيدملاحظه
  انسجام آيات و عبارات قرآن، در سطح جزئى و آلّى، ويژگى زبانى منحصر به فرد قرآن                                     

  پژوهانى چون بن شمش      شناسان و قرآن    است، اما اين مسئله آما بيش مورد مناقشه اسلام              
Ben Shemesh (1969:81)       آربرى ،Arberry 1980, 1:28)(       وِلْچ ،(Welch 1990:253)   و ،  
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  است آه معتقدند يكپارچگى و انسجام قرآن، ناشى از آن                  )  Robinson 1996:269(رابينسون   
  وار يكى از ابزارهاى اين       ظهور عبارات همبسته يا خوشه      .است آه تكرار لفظى و معنايى دارد             

  نام»  انسجام از رهگذر تكرار      «به اين نوع انسجام،    )  (Fawcett 1997:91فاسيت  .  انسجام است 
  به.  دهد وار، حساسيت متن را نشان مى       به علاوه، ظهور اين عبارات همبسته يا خوشه         .  دهد مى

  اينها.  روند آه ربط و پيوند هدفدار را تحقق بخشند                 تعبير ديگر، اينها از آن جهت به آار مى                
   آن به آار رفته آه در نهايت به           اى از ضرب المثل در      دهند آه سلسله   اى رخ مى   معمولاً در سوره  

  دهد؛ يا پس از يادآورى نعمتى از سوى خداوند در حق انسان است و نظاير اين                              ما پند مى    
  توان گفت  همچنين مى .  ها؛ چنان آه در سوره شعراء، قمر، الرحمن و نظاير آنها شاهديم                   زمينه

   به آار رفته است تا            از آن روى در قرآن فراوان            )  تكنيك(تكرار به صورت يك شگرد بيانى               
  :مواعظى را آه پيش از آنها در ميان بوده، تأآيد آند يا تازه گرداند

پس اندرز ده، اگر     (»   وَ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى      * سَيَذَّآَّرُ مَنْ يَخْشى      *فَذَآِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّآْرى    «
  ]دهى[

  پيشه از آن دورى     و شقاوت .  ردزودا آسى آه خشيت پيشه آرده است، پند گي           .  اندرز سود دهد   
  ).١١-٩اعلى، .) (آند

  سخن آخر اينكه، تكرار براى عربها عادت زبانى ـ فرهنگى است، يعنى ويژگى متعارف                                   
  گلبانگ دعوت به   (اين نيز گفتنى است آه در اذان            ).   Johnstone 1990:قس با .  (زبان آنهاست 

  .شود ر تكرار مىاست، چهار با»  اآبر  اللّه«نخستين عبارتش آه ) نماز
  در)  اسماء الحسنى  ( اسم و صفت الهى           ٩٩در بحث از       )  (Ben Shemesh 1969بن شمش     

  فحواهاى باريك و    )  ٨١پيشگفته، ص     (البته او     .  گويد آه بعضى از آنها تكرارى است             قرآن مى  
  مهربان،(»  رئوف«و   )  بخش بخشنده، بخشايشگر، فيض    (»  رحيم«تفاوتهاى ظريف بين صفت          

  بر اثر )  پيشگفته(بن شمش   .  آند را با هم اشتباه مى     )  وفت، و مهرگستر به همگان     سرشار از عط  
  افتد و در ترجمه عبرى        در عربى و عبرى به اشتباه مى           »  رحيم«همسانى و يكسانى ريشه        

  .آند ترجمه مى) beloved(محبوب / جديدش از قرآن، اين آلمه را مهربان 
  به.  پيوند غيرمتوالى آن در ميان آيات است            يك ويژگى ديگر سبكى قرآن، انسجام و ربط و                    

شَهْرُ رَمَضانَ الَّذى أُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى             «:  مثال زير توجه فرماييد   
  وَ

  ماه رمضان است آه قرآن در آن نازل شده است آه راهنماى مردم است                ]  ايام روزه ([»  ...الْفُرْقانِ
  ).١٨۵بقره،   (،   ...)نگرى شامل رهنمودها و جدا آننده حق از باطل در بر دارد                         و آيات روش    

وَ اِذا سَأَلَكَ عِبادى عَنّى فَاِنّى قَريبٌ أُجيبُ         «:  سپس آيه بعدى ظاهراً پيوند آشكارى با آن ندارد         
  دَعْوَةَ

   نزديك هستم و     من]  بگو[و چون بندگانم درباره من از تو پرسش آنند                (،  »...الدّاعِ إِذَا دَعَانِ      
  ، سپس در آيه بعد دوباره       )١٨۶بقره،  ...)  (آنم دعاى دعا آننده را وقتى آه مرا بخواند اجابت مى             

  »...أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ اِلى نِسآئِكُمْ      «:  گردد به بيان حكمى از احكام روزه رمضان بازمى       
  ...). روزه بر شما حلال شده استآميزش شما با زنانتان در شبهاى(، )١٨٧بقره، (

   آه هر دو درباره رمضان است واقع شده                 ١٨٧ و     ١٨۵بين آيات     )  ١٨۶بقره،   (اشاره به دعا       
   آورده ١٨٧ و    ١٨۵سازى اهميت دعا در اسلام، آن را در ميان آيه                   براى برجسته   ١٨۶آيه  .  است
  لمانى است آه بهترين هنگام     از نظرگاه محتوا گرايانه، اين امر نشان دهنده اين اعتقاد مس            .  است

  و از سوى ديگر نشانگر انسجام آلى و محتواگرايانه قرآن                   .  دعا، در ماه مبارك رمضان است          
  .است

  به درستى بيان داشته، قرآن مجموعاً واژگان اندآى               )  Mir-1989:1(مير   ]  مستنصر[چنان آه     
  . فقره است   ١٧٠٢ه در قرآن     هاى اصلىِ به آار رفت       ها يا مادّه    طبق يك محاسبه تعداد ريشه      .  دارد

  اين امر نشانگر اين حقيقت است آه از نظرگاه زبانى، قرآن آتاب آوچكى است آه هم                                   
  گرفتن معانى و مفاهيم قرآن آسان است، و          به تعبير ديگر، پى    .  خوشخوان است و هم آسان فهم      

  جدى به زودى   پژوه   اما از سوى ديگر هر قرآن         .  آند واژگان اندآشمار آن اين امر را تسهيل مى            
  گاه[به شهادت وجود دهها آتاب            .  برد  آه زبان اين آتاب فقط ظاهراً ساده است                     پى مى  
  شود هر آيه قرآن داراى        آه فقط درباره نحو و دستور زبان قرآن است، معلوم مى                   ]  چندجلدى
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  هر محقق با مطالعه    .  گشايى دارد  يك يا چند مشكل زبانى است آه نياز به دقت علمى و گره                   
  تواند آهسته آهسته به غنا و پيچيدگى پى ببرد و از وجه هنرى آن حظّ                            زبان قرآن مى     دقيق

  ساز اين غنا و پيچيدگى، ساختارهاى بسيار متنوع زبانى و بيانى است                 زمينه.  هنرى حاصل آند   
  ).پيشين(آه قرآن با وجود واژگان اندآش به بار آورده است 

  ى، تعبير و تفسيرهاى اندك متفاوتى                مفسران مسلمان، براى بعضى ساختارهاى قرآن                
   برعكس اين،       Murata & Chittick (1995:XV)اند، ولى موراتا و چيتيك                   عرضه داشته   

  برآنند آه يكى از منابع غناى فرهنگ و تاريخ انديشه اسلامى، تنوع تفسيرهايى است آه                              
  حديثى از پيامبر    متفكران مسلمان غالباً       .  اند اى واحد به دست داده         مفسران از عبارت يا آيه        

  بطن اول و ساده آن همان معناى ظاهرى            .  آنند آه قرآن هفت بطن دارد         نقل مى )  ص(اسلام  
  زبان قرآن ترآيبى و تصويرى است؛ هر آلمه غنايى            .  داند است و بطن هفتم را فقط خداوند مى          

   يا  خوانندگان قرآن از يك آيه        .  دارد آه مربوط به شگرفى منحصر به فرد در زبان عربى است                      
  پذيرى چندگانه و      غناى زبان قرآن و تأويل          .  هاى گوناگونى دارند      تعبير قرآنى، غالباً برداشت       

  اين آتاب، هم با خاص        .  ترين تمدنهاى جهان شكل داده است           چندگونه آن، به يكى از بزرگ          
  دل و هم با فيلسوف صاحب نظر، هم با دانشمند، هم با             هم با شبانِ ساده   .  خطاب دارد هم با عام    

  Al-Suyuti.  [به آار رفته است     ]  قرآن[= مترادف براى آن        ۵۵در قرآن آريم،      ).  پيشين.  (هنرمند
  و تعداد آل حروف آن          )  Al-Suyuti( است      ٧٧٩٣۴تعداد آل  آلمات قرآن              ]٢:٣٢۶,  ١٩٨٨ 

  ).١٨٨پيشين، ص ( است ٣٢٣۶٧٠
  سوره قرآن

  اى ديوار پيرامون شهر يا      به معن »    سُور«مفرد است وجمع آن سُوَر و مشتق از              »  سوره«آلمه  
  اين از آن جهت است آه هر سوره متشكل                ).  cf Murata & Chitick.  (هر گونه حصار است      

  همچنين اين معنا   .  اند از چند آيه است، و هر آيه را تشبيه به خشت يا آجرى از اين ديوار آرده                         
  اى ىو آتاب آسمان    )  ص(محتمل است آه مراد از آن حصن يا حفاظى براى حضرت رسول                          

  بنابراين هر سوره   .  است»  معجزه«باشد آه بر او وحى شده است، زيرا هر سوره در حكم يك                     
 Benشمش    معناى ديگر و شبيه به همين، از بن               .  مانند حصار شهر، حفاظى معنوى است          

Shemesh 1970:199)  (      گويد آلمه سوره شكل عربى شده آلمه بشوره                نقل است آه مى  
)Bshurah  (     بلندترين سوره، سوره دوم        .  بشارت يا وحى است     /  نجيل  عبرى به معناى ا)بقره(  

 cf( آيه است     ٣آه متشكل از     )  آوثر  (١٠٨ترين سوره، سوره      و آوتاه .   آيه ٢٨۶است، متشكل از     
Al-Zarqani 1988, 1:350  .(  اى آه بر حضرت رسول              نخستين سوره)نازل شد، سوره    )  ص  

  بود)  صدو سوم  (ن سوره، سوره العصر       و آخري  )  سوره نود و ششم، به معناى نطفه              (علق   
(Al-Zarkashi 1988, 1:263,266).  

  آيه و معانى آن
  تعداد آل  .  اى قرآنى دانست     توان واحد ساختار، و غالباً جمله            به يك تعبير، آلمه آيه را مى             

  از نظر زبانشناسى   ].  ١:١٨٨,  ١٩٩۶ Al-Suyuti[ فقره است      ۶۶١۶آيات قرآن به برآورد سيوطى          
  .اى مختلف داردآيه چند معن

  اى از سوى     و گفتند چرا براى ما معجزه           (،   »وَ قالُوا لَوْلا يَأْتينا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّه            «:  معجزه.  ١
  ).١٣٣سوره طه، ). (آورد پروردگارش نمى

  چنين(» اِنَّ آيَةَ مُلْكِه أَنْ يَأْتِيَكُمُ التّابُوتُ فيهِ سَكينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ«: نشانه، چنان آه در اين مورد .  ٢
  آيد آه در آن مايه      مى]  صندوق عهد ]است آه نشانه پادشاهى او اين است آه براى شما تابوت               

  ).٢۴٨بقره، (، )آرامشى از سوى پروردگارتان هست
  در اين مايه عبرتى براى مردمى     (،  »اِنَّ فى ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ     «:  پيام اخلاقى، از جمله   .  ٣

  ).۶۵نحل، (، )ارندهست آه گوش شنوا د
  و پسر مريم و مادرش را         (،  »وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً          «:  آور، از جمله    پديده شگفتى .  ۴

  ).۵٠مؤمنون، (، )آور آفريديم اى شگفتى پديده
بُرَ عَلَيْكُمْ مَقامى وَ    وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قالَ لِقَوْمِه يا قَوْمِ اِنْ آانَ آَ              «:  برهان، از جمله  .  ۵

  تَذْآيرى
  و بر آنان خبر نوح را بخوان، آن گاه آه به قومش گفت اى قوم                (،  »...بِآياتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَآَّلْتُ    
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  بر]  بدانيد آه من  [براهين الهى بر شما گران آمده است،          /  من، اگر قيام من و پند دادنم به آيات             
  ).٧١س، يون(، ...)ام خدا توآل آرده

  بلندترين آيه در      ).  cf. Al-Zarqani 1988, 1:338( آيه در قرآن هست                 ۶٢٠٠در حدود       
  ترين آيه، آيه اول سوره        ، و آوتاه   ) سوره بقره   ٢٨٢آيه  (تداين است    /  مداينه   /  قرآن، آيه دين       

  ).در آغاز اين سوره است» القارعه«مراد آلمه (القارعه است 
  تكرار معنادار بعضى آلمات

   آمارى بعضى آلمات خاص در قرآن نمايانگر ويژگى ساختارى و آاربردى يعنى                                    گزارش
  هاى جذّاب حاآى از انسجام بافت قرآن،           ها و نمايه    توان آن را نشانه      تقارن عددى است آه مى      

  آنيم تكرار معنادار بعضى آلمات قرآنى به تعداد مساوى است                آنچه نقل مى   .  محسوب داشت 
:  

  . بار به آار رفته است١١۵هر يك » خرةالآ«و » الدنيا«ـ آلمه 
  .  بار تكرار شده است٨٨هر يك » الشياطين«و » الملائكة«ـ 
  . بار به آار رفته است١۴۵هر يك » الحياة«و » الموت«ـ 
    بار تكرار     ۵هر يك    ]  زمستان و سرما   [»  الشتاء و البرد   «و  ]  تابستان و گرما   [»  الصيف والحَرّ «ـ  

  .شده است
  . بار به آار رفته است١۶٧و مشتقات آن هر يك » الصالحات«شتقات آن، و و م» السيئات«ـ 
  . بار به آار رفته است٢۴١هر يك » الرّسل«و » الناس« آلمات -
  . بار تكرار شده است١٧هر يك » الايمان«و » الكفر« آلمات -
  .دوازده بار، يعنى به تعداد ماههاى سال به آار رفته است) ماه(» الشهر« آلمه -
  تكرار] البته به وفق ايام سال شمسى        [ بار، يعنى به تعداد روزهاى سال             ٣۶۵»  يوم« آلمه    -

  .شده است
  . بار، يعنى به تعداد روزهاى ماه در قرآن آمده است٣٠» الايام« آلمه -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


